
دوستان خوبم، سلام به همگی تون
وقتی قصد دارين اين كتاب رو بخونين يا حتی اگه فقط دارين ورق می زنين كه ببينين داخلش چه خبره، يعنی شما هم جزء 
بچه هايی هستين كه امتحان تشريحی براتون مهم شده و تصميم دارين با كمک يک منبع قابل قبول بهترين نمره رو در درس 
عربی به دست بيارين. ديگه حتماً همگی تون خبردار شد ين كه نمرات امتحانات تشريحی چه قدر می تونه در رسيدن به رشته و 
دانشگاه مورد علاقه تون تأثيرگذار باشه و البته متوجه هم شدين كه رقبای اصلی شما چه قدر برای اين امتحانات و نمراتش دارن 

تلاش و سرمايه گذاری می كنن. قضيه ديگه فقط قبول شدن نيست، بلكه به دست آوردن بهترين نمره ست! 
برای اين كه بتونين بهترين نمره رو در درس عربی به دست بيارين، اول بايد اطلاعاتتون دربارۀ اين درس و امتحانش كامل و 

دقيق باشه؛ مثلاً بايد بدونين:
 در امتحان عربی پايۀ دوازدهم، نزديک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نمره مربوط به اطلاعات و مطالب كتاب های دهم و يازدهم 
شماست (اين مورد رو در درس های ديگه نداريم تقريباً). اين كه كدام بخش از اون كتاب ها رو بايد بلد باشين، خودش يک 
مسئلۀ مهم و حساس به حساب مياد. البته مسئلۀ بعدی داشتن تمرين های مفيد و مشابه هستش كه با اون ها به تسلط كافی 

برسين.
 امتحان عربی كلی سؤال ريز و درشت داره (نزديک به ۴۰، ۵۰ تا سؤال) كه برای جواب دادن به اون ها بايد اطلاعات دقيقی 

رو به خاطر بيارين و قبل از امتحان برای اون ها كلی تمرين كرده باشين.
 مهم ترين بخش آزمون عربی، ترجمۀ لغات و جملات هستش كه تنها با خوندن از روی كتاب درسی بعيده روی تمام 

اون ها تسلط پيدا كنين، بلكه بايد تمرين های متنوعی رو حل كنين تا ناخودآگاه در ذهن شما ثبت بشن.
ما در اين كتاب سعی كرديم با طراحی تمارين متنوع و هدفمند، تمام نكات كتاب درسی رو چندين بار برای شما مرور و تكرار 
كنيم؛ يعنی اگر تمارين اين كتاب رو به شكل پيوسته و كامل حل كنين، ناخودآگاه بخش زيادی از چيزی كه در امتحان مياد 

برای شما خاطره محسوب می شه!! تنها با هفته ای يک ساعت می تونين به اين هدف خيلی مهم دست پيدا كنين. 
تمارين كتاب طوری طراحی شده كه بخش زيادی از اون رو می تونين با همراهی معلم و در كلاس انجام بدين و اين طوری اگر اشكالی هم 
پيش بياد همون جا حل می شه. البته پاسخ های انتهای كتاب رو طوری نوشتيم كه اگر تنهايی سراغ اين كتاب اومدين، به مشكل برنخورين.
برای اين كه اين كتاب به دست شما برسه، دستان پرتلاشی ما رو همراهی كردن كه به رسم ادب و معرفت بايد از اون ها ياد كنيم:
 تشكر اول برای مديران و مسئولان بزرگوار مجموعۀ خيلی سبز هستش كه برنامه ريزی های اون هاست كه باعث می شه 

كتاب ها از ايده های خام به مرحلۀ چاپ و نشر برسن.
 تشكر دوم به خانم انصاری گرامی اختصاص داره كه با دقت و دلسوزی زياد تمام هماهنگی لازم رو برای اين كتاب انجام دادن.
 از سركار خانم «سمانه ريحانی» و جناب آقای «مختار حسامی» هم بسيار سپاس گزاريم كه برای ويراستاری علمی كتاب 

وقت زيادی گذاشتن تا اين كتاب از دانش و بينش اون ها اعتبار بيشتری به دست بياره.
و در پايان از تمام دوستان واحد توليد و گرافيک تشكر داريم كه بی شک وجودشون در اين مجموعه نعمت بزرگی محسوب می شه.
يک تشكر خاص و ويژه هم از دوست عزيزم آقای «سليمان زاده» دارم كه در تمام مراحل كار همراهی و همدليش رو از ما دريغ 

نكرد و انصافاً «نعِمَ الرّفيق» هستش.
اين كتاب وقتی با تجربۀ شما دوستان بزرگوار آميخته بشه، حتماً مفيدتر و ارزشمندتر می شه. لطفاً ما رو از مشورت ها و تجربيات 

ارزشمندتون محروم نكنين.
................................................................................................................................................................................ با تقديم احترام و سپاس
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عــربــى (3) انسانى

مرور عربى دهم و يازدهم 0

 مرور نكات مربوط به اسم ها

مفرد، مثـنىّ، جمع
اسم ها در زبان عربی از نظر تعداد به سه قسمت تقسيم می شوند:

۱) مفرد: به اسمی گفته می شود كه به «يک فرد» يا «يک شیء» مربوط 

باشد، يا به عبارت ديگر به اسمی گفته می شود كه مثنّی يا جمع نباشد.
 التّلميذ، القمر، المؤمن، المُحافظَة، المدينة و ...

۲) مثنیّ: به اسمی گفته می شود كه به «دو فرد» يا «دو شیء» مربوط باشد. 

مفرد + انِ/ ينِْساختار

 
 الشّجرة  الشّجرتانِ، الشّجرتينِ

 المعلٌّم  المعلّمانِ، المعلٌّمينِ 
 الأخ  الأخَوانِ، الأخَوَينِ 

۳) جمع: به اسمی گفته می شود كه بر «بيش از دو نفر/ شیء» اشاره 

می كند. اسم ها را در عربی به دو روش می شود جمع بست:
«جمع سالم» و «جمع تكسير (يا مكسّر)».

الف) جمع سالم:

مفرد مذكّر + ونَ/ ينَْ جمع سالم مذكّر

مفرد + ات جمع سالم مؤنّث

 المؤمن  المؤمنونَ، المؤمنينَ
 الصّالح  الصّالحونَ، الصّالحينَ

 المؤمنة  المؤمنات
 الصّالحة  الصّالحات

كلمه ها  بعضی  نخوريد.  را  كلمات  ظاهر  گول  كه  كنيد  دقّت   
جزء  واقع  در  ولی  است،  سالم  جمع های  يا  مثنّی ها  شبيه  ظاهرشان 
آن ها نيستند، چون وقتی نشانۀ آخرشان (انِ، ينِ، ونَ، ينَ، ات) را حذف 

كنيم مفردشان باقی نمی ماند.
الأديان  غُصن)،  (جمع  الأغصان  سنّ)،  (جمع  الأسنان  شبه مثنیّ    

(جمع دين) و ...
(جمع  فسَاتين  بسُتان)،  (جمع  بسَاتين  (مذکّر)   سالم  جمع  شبه   

فُستان)، عُيون (جمع عين) و ...

 شبه جمع سالم (مؤنّث)  أبيات (جمع بيت)، أصوات (جمع صوت)، 
أوقات (جمع وقت) و ...

ب) جمع تكسير:

گاهی كلمات به شكلی جمع بسته می شوند كه تغييرات ساختاری در 
مفرد آن ها ايجاد شده و تعداد حروف آن ها كم يا زياد می شود. اين نوع 

جمع، جمع تكسير يا مكسّر ناميده می شود.

 كتاب  كُتُب  شَجَر أشجار
 طعَام  أطعِْمة  ضَيفْ  ضُيوف

وزن هاى معروف جمع مكسّر

 فُعّال  غالباً جمع «فاعِل» است، مانند: 
 جُهّال (جمع جاهِل)  طلاُّب (جمع طالبِ)  كُتّاب (جمع كاتبِ)

 فُعاة  غالباً جمع «فاعي» است، مانند: 
 مُشاة (جمع ماشي)   قُضاة (جمع قاضي)    هوُاة (جمع هاوي)

 أفاعِل غالباً جمع «أفعَل» است، مانند:
 أعاظم (جمع أعظمَ)   أكابر (جمع أكْبرَ)      أفاضل (جمع أفضَل)

 مَفاعِل  غالباً جمع «مَفْعَل» يا «مَفْعِل» يا «مَفْعَلة» است، مانند:
 مَطاعِم (جمع مَطعَم)  مَكاتبِ (جمع مكتبة) 

اسم هاى اشاره

كاربردمعناأسماء الإشارة للقريب

برای يک مذكّراينهذا

هذه
اين،

اين ها

برای يک مؤنّث 
برای جمع غير انسان

برای دو مذكّراين دوهذانِ، هذينِ

برای دو مؤنّثاين دوهاتانِ، هاتينِ

برای جمع انسان هااين هاهؤلاء

برای مكان نزديکاين جاهنُا

كاربردمعناأسماء الإشارة للبعيد

برای يک مذكّرآنذلك

تلك
آن،

آن ها

برای يک مؤنّث
برای جمع غير انسان

برای جمع انسان هاآن هاأولئك

برای مكان دورآن جاهنُاك

 «هناك» در ابتدای جملات اسميّه غالباً معنای «وجود دارد» می دهد.
 هناك كُتُبٌ كثيرةٌ احُبّ أن أقرَأها  كتاب های زيادی وجود 

دارند كه دوست دارم آن ها را بخوانم.



۱۱

عــربــى (3) انسانى

 «يكَونُ» مضارعِ «كانَ» است كه معنای «می باشد» يا «است» می دهد.
در  دوستم  پدر  المستشفی   في  راقداً  يكَونُ  والد صديقي   

بيمارستان بستری است. (می باشد)
 گاهی «كانَ» به عنوان يک فعل كمكی در جمله به كار می رود و 

خودش معنای مستقلی ندارد.

كان ... + مضارع  ماضی استمراری

 ！كانَ يأمُرُ أهلهَ بالصّلاة＀  خانواده اش را به نماز فرمان می داد.
 زملائي كانوا يكتبونَ واجباتهم الدّراسيّة  همكلاسی هايم تكاليف 

درسی خود را می نوشتند.
 به كمک يكی از حروف «لا» يا «ما» می توان ماضی استمراری 

را منفی كرد.

 ما كانتَ تسَمَعُ: نمی شنيد  كُنتُم لا تخَافونَ: نمی ترسيديد

كان ... + (قد) + ماضی  ماضی بعيد

 أُمّي كانتَ قد طبَخَت طعاماً لذيذاً.  مادرم غذای لذيذی پخته بود.
.  از كلاس خارج شده بوديد.  كنتم قد خَرَجتُم من الصفٌّ

 به كمک «ما» می توان ماضی بعيد را منفی كرد.
 ما كانَ التّلاميذُ قد درسوا.  دانش آموزان درس نخوانده بودند.

كانَ + لـِ/ عند/ لدََی  داشت

 كانَ لي صديقٌ حمَيمٌ  دوستی صميمی داشتم.
 كانت للكاتب آثارٌ كثيرةٌ  نويسنده آثار بسياری داشت.

 ما كانَ عندنا طبيبٌ حاذقٌ  پزشک ماهری نداشتيم.
افعال مجهول

فعل های مجهول را از روی علامت هايی كه دارند به سادگی می توانيم 
تشخيص بدهيم. فقط دقّت كنيد كه علامت فعل های مجهول در ماضی 

و مضارع با هم تفاوت دارد.

ـ ...مجهول ماضی ِـ ـ ... ـ ُـ غُفِرَ، كُتبَِ، اسُتُخدِمَ ...ـ

ـ ...مجهول مضارع َـ ـ ... ـ ُـ يغُفَرُ، يكُتَبُ، يسُتخدَمُـ

 برای ترجمۀ فعل های ماضی مجهول از فعل «شد» و برای 
فعل های مضارع مجهول از فعل «می شود» كمک می گيريم.

 غُفِرَ  آمرزيده شد  يغُفَرُ  آمرزيده می شود
 اسُتُخدِمَ  به كار گرفته شد  يسُتخَدَمُ  به كار گرفته می شود

«يفُعِلُ»،  وزن های  بر  كه  را  مضارعی  فعل های  كنيد  دقّت   
لُ» هستند، با فعل های مجهول اشتباه نگيريد. «يفُاعِلُ» يا «يفُعٌّ

 يشُاهِدُ  معلوم  می بيند
 يشُاهدَُ  مجهول  ديده می شود

 يدُرِكُ  معلوم  درک می كند
 يدُرَكُ  مجهول  درک می شود

جملات شرطيـّه

جملات شرطيّه در حالت كلی دارای ساختار زير هستند:

ادات شرط + فعل ... + فعل

ادات شرط + فعل ... + فـَ
ساختار كلّی شرط

- مهم ترين ادوات شرط  «إنْ (اگر، چنان چه) ـ مَن (هر كس، كسی 
كه) ـ ما (هر چه) ـ إذا (هرگاه، اگر)»

 مَن يصَبرِْ عَلی شَدائدِ الحياة يظَفَرْ.  هر كس بر سختی های زندگی 
صبر كند پيروز می شود.

دروغ  هميشه  اگر  عَليَكُم.   النّاسُ  يعَتَمدَ  فلَنَ  دائماً  تكَذبوُا  إنْ   
بگوييد مردم به شما اعتماد نخواهند كرد.

 در ترجمۀ جملات شرطيّه، فعل های ماضی را می توانيم به 
صورت مضارع ترجمه كنيم.

رَ قبلَ الكَلام قـَلَّ خَطؤُهُ.  هر كس قبل از حرف زدن فكر   مَن فكَّ
كند خطايش كم می شود.

 مرور نكات مربوط به محل اعرابـى كلمات

محل اعرابی همان نقش كلمه در جمله است. برای بيان نقش يا محل 
اعرابی خوب است بدانيم كه جملات دو نوع هستند:

 جملات فعليّه
 جملات اسميّه

- بعضی از نقش ها فقط در جملۀ فعليّه وجود دارند، مثل «فاعل» و 
«مفعول».

- بعضی از نقش ها فقط در جملۀ اسميّه وجود دارند، مثل «مبتدا» و «خبر».
- بعضی از نقش ها هم در هر جمله ای ممكن است ديده شوند، مثل 

«مضاف اليه»، «صفت» و «جار و مجرور».
جملات فعليهّ

هر جای عبارت كه فعل آمده باشد، از همان جا يک جملۀ فعليّه آغاز 
جملۀ  به  مربوط  نقش های  دنبال  می توانيد  آن  از  بعد  پس  می شود؛ 

اسميّه يا فعليّه باشيد.
فاعل: اسمی است كه انجام فعل را به آن نسبت می دهيم يا به عبارت 

ديگر انجام دهندۀ فعل است.



۳۰

الَحْال

الَوَْجْهُ الناّفِعُ و الوَْجْهُ المُْضِرُّ

آشنايى با ترجمهء درس

كلمه / 
تـوضيحتـرجمهتركيب

مضارع: يؤُتيِ/ يؤُتونَ: می دهنددادآتیٰ
مضارع: يجُريِ/ مصدر: الإجراءاجرا كردأجریٰ

الأحبال 
وتيّة الصَّ

وتيّتارهای صوتی مفرد: الحَبل الصَّ

مذكرّ: أحدَيكی ازإِحدَی
مضارع: يخَتَرعُِ/ مصدر: الاِخترِاعاختراع كرداِختَرَعَ

با «آخِر: پايان» اشتباه نشود!ديگرالآَخَر
مضارع: يذُنبُِگناه كردأذنبََ
مضارع: يزَدادُزياد شداِزدادَ

اِستَعانَ بـِ
از ... ياری 

جست
مضارع: يسَتَعينُ بـِ/ با «أعانَ: كمک كرد» 

اشتباه نشود!

ـگسترش دادنالإشاعَة
مضارع: يضُيعُ/ مصدر: الإضاعَةتباه كردأضاعَ
مضارع: يضُعِفُضعيف كردأضعَفَ
مضارع: يعُطِي/ اعُطيتُ: به من داده شدداد، عطا كردأعطیَ

مفرد: الأعلیَ (اسم تفضيل)برترانالأعلوَن
ماضی: أعمَرَ/ مضارع: يعُمِرُآباد كردنالإعمار

الأغنیٰ
ثروتمندترين، 

ثروتمندتر
اسم تفضيل است!

مفرد: الغَنيّثروتمندانالأغنياء
مضارع: يفُيدُسود رساندأفادَ

مضارع: يقُبلُِ علیبه ... روی آوردأقبَلَ علی

اسم تفضيل است!قوی ترينالأقوَی

كلمه / 
تـوضيحتـرجمهتركيب

ـانجامالإنجاز

حوْسمت ها، سوهاالأنحاء مفرد: النَّ

ماضی: أنشَأَ/ مضارع: ينُشِئُايجاد كردنالإنشاء
فَقتونل هاالأنفاق مفرد: النَّ
مضارع: ينَهَدِمُ/ مصدر: الاِنهِدامويران شداِنهَدَمَ

اِهتَمَّ
اهتمام ورزيد، 

توجه كرد
/ مصدر: الاِهتمِام مضارع: يهَتَمُّ

ـشايستهالأهل

الأهوَن
پست تر، 
پست ترين

ـ

مذكرّ: الأبكَملالالبَكماء
مضارع: يبَكيگريه كردبكَیَ

التَّحويل
دگرگونی، 
تبديل كردن

لُ لَ/ مضارع: يحَُوٌّ ماضی: حوََّ

رُبهينه سازیالتَّطوير رَ/ مضارع: يطُوٌَّ ماضی: طوََّ
خستگیالتَّعَب

رُشكافتنالتَّفجير رَ/ مضارع: يفَُجٌّ ماضی: فجََّ

التٌّقنيَّة
تكنيک، 

تكنولوژی، 
فناوری

ـ

لّتپه هاالتٌّلال مفرد: التَّ

تمََّ
انجام شد، 
مضارع: يتَمُِّكامل شد



۳۳

عــربــى (3) انسانى

 ۱) ديناميت در تمام اطراف جهان پخش شد. اِنتَخِب  اِنتَشرَ الدّيناميتُ في جَميعِ أنحاءِ العالمَِ.  ۳۰۵
 ۲) ديناميت را در همۀ سرزمين های دنيا پخش كردند. 

آلفرد به فروختن ده ها كارخانه و كارگاه در ده ها دولت اقدام صَحٌّح (۲) قامَ ألفردُ بإنشاءِ عشراتِ المصانعِِ و المَعامِلِ في عشرينَ دولةِ.  ۳۰۶
كرد.

..................................................................................................................................... .تَرجِم و كسَبَ مِن ذلكَ ثروةً عظيمةً جدّاً  ۳۰۷
تا اين كه از .......................... جهان شد.کمٌَّل حتّی أصبحَ مِن أغنیَ أغنياءِ العالمَ.  ۳۰۸
انسان ها از اين ماده استفاده كرده بودند.صَحٌّح (۲) فَقد اِستفادَ الإنسانُ مِن هذه المادّةِ  ۳۰۹

عبةَ في حَفرِ الأنفاق  ۳۱۰ لَ أعمالهَُ الصَّ  ۱) و كارهايش در كَندنِ چاه ها ساده شده است. اِنتَخِب و سَهَّ
 ۲) و كارهای خود را در كَندنِ تونل ها آسان كرده است. 

و .......................... و ايجاد راه ها و كندن ..........................کمٌَّل و شَقٌّ القَنوَاتِ و إنشاءِ الطُّرُق و حَفرِ المَناجِم   ۳۱۱

مناسب کمٌَّل و تحَويلِ الجِبالِ و التٌّلالِ إلی سُهُولٍ صالحةٍ للزّراعةِ.  ۳۱۲  .......................... به   .......................... و  كوه ها   .......................... و 
برای كشاورزی.

۳۱۳  ِت بوِاسِطة هذه المادّة و از بزرگ ترين كارهايی كه به واسطۀ اين ماده انجام داده اندصَحٌّح (۲) وَ مِنَ الأعمالِ العظيمةِ الَّتي تمََّ

۳۱۴  «۱) شكافتن زمين در كانال پاناما است.اِنتَخِب تفَجيرُ الأرضِ في قَناةِ «بنَمَا 
 ۲) كَندن زمين در تنگۀ پاناما است.

با مقداری از ديناميت كه به .......................... تنُ .......................... .کمٌَّل بمِقدارٍ من الدّيناميت بلَغَ أربعينَ طنُاًّ.  ۳۱۵

 ۱) پس از آن كه نوبل ديناميت را اختراع كرد. اِنتَخِب و بعدَ أن اِخترَعَ نوبلُ الدّيناميتَ،  ۳۱۶
 ۲) پس از آن كه ديناميت توسط نوبل اختراع شد. 

۳۱۷  
اِزدادتِ الحُروبُ و كثَرُت أدواتُ القتلِ و التَّخريب بهذه 

المادّة،
و کمٌَّل   .......................... ابزارهای  و   .......................... جنگ ها  ماده  اين  با 

.......................... زياد شد. 

۳۱۸  
و إن كانَ غَرضُهُ من اِختراعه مُساعدةَ الإنسان في مجَالِ 

الإعمارِ و البِناءِ.
انسان در کمٌَّل  به  از اختراع آن كمک كردن  او   .......................... اگرچه 

زمينۀ .......................... و ساختن بود.

۳۱۹  
حفِ الفرنسيّةِ عِندَ موَتِ أخيه الآخَر عُنواناً  نشَرتْ إحدَی الصُّ

خطأً.
يک روزنامۀ فرانسوی هنگام مرگ برادر آخرش عنوانی اشتباه صَحٌّح (۲) 

را منتشر كرد.
آلفرد نوبل مُرد، .......................... كه ثروتمند ..........................کمٌَّل ماتَ ألفرد نوبل تاجرُ الموتِ الذّي أصبحَ غنيّاً،  ۳۲۰
..................................................................................................................................... .تَرجم مِن خِلالِ إيجادِ طرُقٍ لقِتلِ المَزيدِ من الناّس.  ۳۲۱
نبِْ و خَيبَةِ الأملِ من هذا العُنوان.  ۳۲۲ نوبل از اين تيتر احساس .......................... و .......................... كرد.کمٌَّل شَعرَ نوبلُ بالذَّ

وءِ بعَدَ موَته.  ۳۲۳ ناراحت شد، چون ترسيده بود كه مردم بعد از مرگش او را به صَحٌّح (۳) بقَِي حَزيناً و خافَ أن يذَكرَُهُ الناّس بالسُّ
بدی ياد كنند.

۳۲۴  
هيرةِ باسمِ «جائزة  سةً لمَِنحِ الجوائز الشَّ لذِلكَ فَقَد بنَی مُؤسَّ

نوبل»،
بنابراين، مؤسسه ای را برای .......................... جوايز معروف به نام کمٌَّل 

«جايزۀ نوبل» .......................... .

حَ خَطأهُ.  ۳۲۵ هبيّةِ لكِي يصُحٌّ و ثروت خود را برای خريدن جايزه های طلايی .......................... تا کمٌَّل و منَحَ ثرَوتهَُ لشِِراءِ الجَوائز الذَّ
اين كه خطايش را .......................... .

۳۲۶  
تمُنحَُ هذه الجائزةُ في كلٌُّ سَنةٍَ إلی منَ يفُيدُ البَشريةَّ في 

دَها.  مجَالاتٍ حَدَّ
اين جايزه را هر سال به كسی می دهند كه در موضوعاتی كه صَحٌّح (۳) 

مشخص شده به بشريت سود می رساند.

لامِ و الكيمياءِ و الفيزياءِ و الطبّّ و الأدب.  ۳۲۷ و کمٌَّل و هي مجَالاتُ السَّ پزشكی  و  فيزيک  و   .......................... و  صلح  زمينه های  آن  و 
.......................... است.

شايستۀ صَحٌّح (۱) ولكِنْ هلَ تعُطیَ الجوائزُ اليومَ لمَِن هو أهلٌ لذِلك؟  ۳۲۸ كه  می شود  داده  كسی  به  جايزه  اين  امروزه  آيا  اما 
آن است؟

.................................................................................................................................... .تَرجِم لكِلٌّ اِختراعٍ عِلميٍّ و اِبتكارِ في التٌّقنيةِ وَجهان؛  ۳۲۹
۳۳۰  . وجهی .......................... و وجهی .......................... .کمٌَّل وجهٌ نافعٌ و وَجهٌ مُضِرٌّ

 ۱) انسان عاقل بايد از وجه سودمندش استفاده كند. اِنتَخِب و عَلیَ الإنسانِ العاقلِ أن يسَتفيدَ مِن وجهِه الناّفع.  ۳۳۱
 ۲) انسان خردمند كسی است كه از وجه سودمند استفاده نمايد. 

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹
۳۳۰

۳۳۱۳۳۱۳۳۱



۳۴

الَوَْجْهُ الناّفِعُ و الوَْجْهُ المُْضِرُّ

أجِب عن الأسئلة التالية حسب النّصّ.

ما هو السائل السّريع الانفجار؟  ............................................................- ۳۳۲
كَم مقداراً من الدّيناميت اسُتخدمت في تفجير قناة «بنَما»؟  ............................................................- ۳۳۳
إلی مَن تعُطیَ جائزةُ «نوُبل»؟  ............................................................- ۳۳۴
غير؟  ............................................................- ۳۳۵ مَن قُتلِ عند انهدامِ المُختَبرِ الصَّ
يناميتِ؟  ............................................................- ۳۳۶ ما كان غَرضُ «نوبل» من اختراع الدٌّ
ممَِّ كان يخَافُ نوبلُ؟  ............................................................- ۳۳۷

حیح  و الخطأ  في العبارات التالیة حسب النّصّ. ن الصَّ عیِّ

تعُطیَ جائزةُ نوبلَ في مَجالاتِ «الطبٌّّ و الأدب و الرّياضيّات». - ۳۳۸
شَعرَ نوبلُ بخَِيبةَِ الأمَلِ عِندَما قُتلَِ أخوه الأصغَر. - ۳۳۹
وُلدَِ نوبلُ في القرنِ الرّابع عشر. - ۳۴۰
قنيةِ قد يضرُّ النّاسَ. - ۳۴۱ الاِبتكاراتُ في التٌّ
ويد نشرت عُنواناً خطأً عن مَوتِ «نوبل». - ۳۴۲ صحيفةٌ في مملكة السُّ
اسِتَخدمَ نوبل الدّيناميتَ في تحويلِ التّلالِ إلی سُهولٍ صالحةٍ للزّراعة. - ۳۴۳
قبلَ أن اخُترعِتِ الدّيناميتُ كان الإنسانُ يحَفرُ الأنفاقَ بصُِعوبةٍ. - ۳۴۴

ر واژگـان تسلط بـ

اُکتُب کلَّ کَلمةٍ مِن المجموعةِ التّاليةِ جَنبَ کَلمةٍ تَرتَبطُ بِها فی المَعنَی.

ور ـ نسَِيَ ـ الفائز يٌّق ـ السُّ لَ ـ الوَلدَ ـ الـمُضِرّ ـ الفَرحِ ـ الحديثة ـ الأهوَن ـ الضَّ جاء ـ يضُعِفُ ـ أفادَ ـ سَهَّ التَّخريب ـ الأهل ـ الرَّ

بَ  ..........................- ۳۴۵ صَعَّ
نفََعَ  ..........................- ۳۴۶
الأحقَر  ..........................- ۳۴۷
الجديدة  ..........................- ۳۴۸
ي  ..........................- ۳۴۹ يقَُوٌّ

الإعمار   ..........................- ۳۵۰
الوَسيع  ..........................- ۳۵۱
الجِدار  ..........................- ۳۵۲
الخاسِر  ..........................- ۳۵۳
النّافعِ  ..........................- ۳۵۴

الصّالحِ  ..........................- ۳۵۵
المَسرور  ..........................- ۳۵۶
رَ  ..........................- ۳۵۷ تذَكَّ
خَيبة الأمَل  ..........................- ۳۵۸
بيّ  ..........................- ۳۵۹ الصَّ

اُکُتبْ کُلَّ کلمةٍ أمامَ توضیح یُناسبها (کلمتان زائدتان). 

لّ ـ أضعَفَ هْل ـ القَناة ـ مَوادّ التجميل ـ أذْنبَ ـ الدّارجة ـ العاصِمة ـ الضّيٌّق ـ الكيمياء ـ الجَرادة ـ الإعمار ـ التَّ فق ـ السَّ الـمَنجم ـ النَّ

علمٌ يبَحثُ عن خصائصِ الموادّ و تغييراتها.  ..........................- ۳۶۰
صفةٌ لطِرَيقٍ العبورُ منه صَعبٌ.  ..........................- ۳۶۱
أهمُّ مدينةٍ في أيٌّ بلدٍ و مقرّ الحكومة.  ..........................- ۳۶۲
طريقٌ يحُدَثُ تحتَ الأرض ليَِمُرّ النّاسُ أو السيّارات.  ..........................- ۳۶۳
حشرةٌ صغيرةٌ تتَغذّی من المحاصيلِ الزّراعيّة.  ..........................- ۳۶۴
قامَ بعَِمَلٍ يغُضِبُ االلهَ.  ..........................- ۳۶۵



۳۵

عــربــى (3) انسانى

هبِ و الفضّةِ و مثِلهما في الأرض.  ..........................- ۳۶۶ مكانُ الذَّ
تحَويلُ أرضٍ إلی مكانٍ صالحٍ للِعيشِ و السّكون.  ..........................- ۳۶۷
أرضٌ مُرتفِعةٌ ارتفاعُها أقلُّ من الجبلِ.  ..........................- ۳۶۸
۳۶۹ -..........................  . ساءُ لجمال وجوههنَّ موادُّ تسَتَخدِمُها النٌّ
سَلبََ القدرةَ من أحدٍ.  ..........................- ۳۷۰
شَكلٌ منِ اللُّغةِ يتَكلَّمُ به النّاس في حواراتهم اليوميّة.  ..........................- ۳۷۱

اُکتب ما یُطْلَبُ عن المفردات.

هول  ..................................- ۳۷۲ المَناجِم   ..................................- ۳۷۳السُّ

لّ  ..................................- ۳۷۵الطُّنّ  ..................................- ۳۷۴ التَّ

القنوات  ..................................- ۳۷۷الأنحاء  ..................................- ۳۷۶

بيّ  ..................................- ۳۷۹العاصمة  ..................................- ۳۷۸ الصَّ

مز  ..................................- ۳۸۱الحَبلْ  ..................................- ۳۸۰ الرَّ

كّاب  ..................................- ۳۸۳القُدماء  ..................................- ۳۸۲ الرُّ

حیح عن المفرد و جمع الکلمات. اِنتخِب الصَّ

عَظيم  ..................................- ۳۸۴
 ۱) عُظمَاء  ۲) عِظام  ۳) أعاظِم

عامل  ..................................- ۳۸۵
 ۱) عُمَلاء   ۲) عُمّال   ۳) أعمال 

ظوَاهِر  ..................................- ۳۸۶
 ۱) ظاهرة   ۲) مَظهَر   ۳) إظهار 

جرَائم  ..................................- ۳۸۷
 ۱) المُجرمِ   ۲) جريمة   ۳) جِرم 

مُلوك  ..................................- ۳۸۸
 ۱) مَملكة   ۲) مَلكِ   ۳) أملاك 

طعَام  ..................................- ۳۸۹
 ۱) أطعمة   ۲) مَطاعِم   ۳) إطعام 

اِنتخِبْ الْکَلِمةَ الغَریبةَ في کُلِّ مَجموعةٍ.

هول- ۳۹۰ بيْان الجِبال السُّ   التٌّلال الصٌّ
 المَعمَل المَصنَع المُختبرَ العاصِمة- ۳۹۱
بات النّبات الجُلبْ الشّعيرة- ۳۹۲  السُّ
بّ- ۳۹۳  السّور الفأر الجَرادة الدُّ
 قضَمَ تنَاوَلَ أكَلَ أنجَْزَ- ۳۹۴
 الاِهتمام الاِنهدام التَّخريب الإعمار- ۳۹۵
 أجرَی أنجْزَ نشَرَ تمََّ- ۳۹۶
 يعُطِي يؤُتي يعَفُو يمَنحُ- ۳۹۷



۳۶

الَوَْجْهُ الناّفِعُ و الوَْجْهُ المُْضِرُّ

. اُکتُبْ مَعنی الـمُفردات الّتي تَحتَها خَطٌّ

۳۹۸ - ...............................  ＀... وَ لا تهَنوا و لا تحَزَنوا！
قد نذَكُرُ أصَدقاءَنا القُدَماء  ............................... - ۳۹۹
۴۰۰ - ...............................  ＀ًإرجعي إلی ربكّ راضيّةً مَرضيّة！
قنية وجهانِ.  ............................... - ۴۰۱ لكِلٌّ ابِتكارٍ في التٌّ
شَعَرَ نوبلُ بـِخيبة الأمل.  ............................... - ۴۰۲
طيسفون كانت عاصِمةَ بغداد  ............................... - ۴۰۳
الدّبُّ حيوانٌ مُفترسِ.  ............................... - ۴۰۴
ه مُقتدراً.  ............................... - ۴۰۵ هو عَفا عَدوٌّ
الحوتُ يصُادُ لصِناعة موادّ التّجميل.  ............................... - ۴۰۶
أينَ تقَعُ قناةُ بنَما؟  ............................... - ۴۰۷
لّ المرتفع.  ............................... - ۴۰۸ عود من هذا التَّ لا أقدِرُ الصُّ
هذا الرياضيُّ دؤوبٌ جدّاً.  ............................... - ۴۰۹

اِنتخِب أنسبَ کلمةٍ لکلّ فراغ.

مَن ............................... يغُضِبِ االلهَ. - ۴۱۰
 أجرَی  أذْنبَ  امِْتَنَعَ  عَفا

ويد مَملكةُ ............................... في أوروباّ. - ۴۱۱ السُّ
ت  بنَی  تقَعُ  تفَوقُ  تمََّ

كاةَ للفُقَراء.- ۴۱۲ هؤلاءِ الأغنياءُ ............................... الزَّ
 يعَفونَ  يؤُتونَ  يسَلبُونَ  يصُحٌّحونَ

ل أمورَ الحياةِ للإنسان.- ۴۱۳ ............................... تسُهٌّ
قنياتُ  الأنفاقُ  الأحبالُ هولُ  التٌّ  السُّ

إذا كنتَ ............................... تكسبُ درجات عاليةً.- ۴۱۴
 سريعاً  مُبتسماً  دَؤوباً  خائباً

هذا العالمُ ما كان ............................... لجائزة نوبل.- ۴۱۵
 أهلاً  شَهيراً  خاسراً  مَنجماً

............................... القنوات يسَتغرقُِ وقتاً طويلاً. - ۴۱۶
 سُباتُ  شَقُّ  أنحاءُ  تقنيةُ

الحوتُ ............................... لصِناعَةِ مَوادٌّ التَّجميل. - ۴۱۷
دُ  يصُادُ  يزَدادُ  يفَوقُ   يحُدَّ

هذا الطرّيقُ ............................... فلاَ تقَدرُ السّيّارتان علی العبور منه معاً. - ۴۱۸
 عاصِمةٌ  مرتفعٌ  ضَيٌّق  أهوَنُ

عَزَمنا أن ............................... أسلوباً اقترحه مُعلٌّمُنا. (الخطأ)- ۴۱۹
حَ رَ  نجُري  نضُعِفَ  نصُحٌّ  نطُوٌّ

 ـحال قـواعد درس 

در زبان فارسی به كلماتی، مانند «با نگرانی، لبخندزنان، خندان، گريه كنان و ...» قيد حالت گفته می شود. همين قيد در زبان عربی نيز وجود دارد كه 
به آن «حال» می گوييم و شخص يا اشخاصی را كه حال را به آن نسبت می دهيم، مرجع حال يا صاحب حال می ناميم.
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 جاء التّلميذُ إلی بيته فرَحِاً. (دانش آموز با خوشحالی به خانه اش بازگشت.) 
حال  مرجع حال

 يشُاهِدُ الطفّلُ هذا الفِلمَ مُضطرباً. (�ودک اين فيلم را با نگرانی نگاه می كند.)
 حالمرجع حال

حال به دو شكل و ساختار ديده می شود:
 حال از نوع اسم  حال مفرد

 حال از نوع جمله  جملۀ حاليّه
الف) حال از نوع اسم:

حال وقتی از نوع اسم باشد، نشانه های مشخصی دارد كه عبارت اند از:
 نكره است.

 ًـ، ينِ، ينَ) ديده می شود.  غالباً انتهای آن يكی از علامت های نصب (
 مرجع آن يک اسم معرفه است.

ل تَرجمَتَها. ن الحالَ في العبارات التالیة ثمّ کمِّ عیِّ

يعَملُ هذا المُهندسُ الشابُّ في المَصنعِ مُبتسماً.   اين مهندسِ جوان............................... در كارخانه كار می كند.- ۴۲۰
رينَ.   تعدادی از مسافران ............................... سوار هواپيما شدند.- ۴۲۱ رَكبَ عددٌ من المسافرينَ الطاّئرةَ مُتأخٌّ
！خُلقِ الإنسانُ ضَعيفا＀ً   انسان، ............................... است.- ۴۲۲
بعد انِهدامِ المُختَبر واصَلَ نوبلُ عملهَ دؤوباً.    پس از ويران شدن ...............................، نوبل ............................... كار خود را ............................... . - ۴۲۳
هاتانِ البنتانِ تقومانِ بجَِولةٍَ علميّةٍ في الإنترنت مشتاقتينِ.   اين دو دختر ............................... در اينترنت به ............................... علمی می پردازند.- ۴۲۴
ةُ ارِجِعي إلی ربٌّكِ راضيةً مَرضيّة＀ً   ای جانِ ............................... به سوی پروردگارت بازگرد ............................... .- ۴۲۵ فسُ المُطمَئنَّ  ！يا أيَّتُها النَّ
عندَ وُقوعِ المَصائبِ تذَهبَُ العَداوةُ سريعةً.   هنگام وقوع بلاها دشمنی ............................... می رود.- ۴۲۶
يشتَغِلُ هذا الفلاّحُ نشيطاً في مزرعته.    اين كشاورز ............................... در مزرعه اش ............................... .- ۴۲۷
مَن عاشَ بوَِجهينِ ماتَ خاسِراً.   هر كس ............................... زندگی كند، ............................... می ميرد.- ۴۲۸
هُ مُقتدراً.   ............................... مردم كسی است كه از دشمن خود ............................... .- ۴۲۹ أقوَْی النّاسِ مَن عَفا عَدُوَّ
يبَقی المُحسِنُ حيَّاً و إن نقُِلَ إلی مَنازِل الأمواتِ.   نيكوكار ............................... می ماند، اگرچه به خانه های مردگان ............................... .- ۴۳۰

 گاهی حال از نظر ظاهر و معنايی بسيار شبيه صفت به نظر می رسد. برای تشخيص دقيق حال و صفت از همديگر و ترجمۀ درستشان، به 
دو مورد زير خيلی دقت كنيد:

 موصوف و صفت هر دو نكره و يا هر دو معرفه اند، ولی حال هميشه نكره و مرجعش هميشه معرفه است.
 موصوف و صفت را به صورت كنار هم و وابسته به هم ترجمه می كنيم، ولی حال و مرجعش جدای از هم ترجمه می شوند و به هم وابستگی ندارند.

 رأيتُ تلميذاً مسروراً.   «تلميذ» و «مسرور» هر دو نكره هستند، پس «مسرور» صفت است نه حال؛ بنابراين بايد آن ها را وابسته و چسبيده به هم 
ترجمه كنيم: «دانش آموزِ خوشحالی را ديدم.»

 رأيتُ التّلميذَ مسروراً.  «التّلميذ» معرفه بوده، ولی «مسروراً» نكره است؛ بنابراين «مسروراً» را حال در نظر می گيريم و به صورت قيد حالت ترجمه 
می كنيم نه صفت. يعنی:

ترجمۀ نادرست: دانش آموز خوشحال را ديدم. ترجمۀ درست: دانش آموز را خوشحال ديدم. 
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میّز الحال و الصّفة بینَ الکلمات الّتي تحتها خطٌّ ثمّ تَرجِم العبارات.

ةُ فرحةً الغُرفةَ.  ............................... - ۴۳۱ دَخلتِ البنُيَّ
ةٌ فرحةٌ الغُرفةَ.  ............................... - ۴۳۲ دَخلتْ بنُيَّ
عَمِلَ الكيمياويُّ المُجدُّ في تطوير هذه المادّة.  ............................... - ۴۳۳
عَمِلَ الكيمياويُّ مُجدّاً في تطوير هذه المادّة.  ............................... - ۴۳۴
واصِلْ عملك مفيداً للبشريةّ.  ............................... - ۴۳۵
واصِلْ عملك المفيدَ للبشريةّ.  ............................... - ۴۳۶
راب مُختلطاً بالماء.  ............................... - ۴۳۷ زالتِ الرّطوبة عن التُّ
جونَ لاعبينَ فائزينَ يخَرُجونَ من المَلعبِ.  ............................... - ۴۳۸ عُ المُتفرٌّ يشُجٌّ
يبَقَی المُحسِن حيّاً و إن نقُِلَ إلی مَنازِلِ الأموات.  ............................... - ۴۳۹
داً مسروراً من نتائجِ الامتحِانات.  ............................... - ۴۴۰ رأيتُ مُحمَّ

ب) حال از نوع جمله: 
گاهی حال به صورت جمله ديده می شود كه به آن «جملۀ حاليّه» گفته می شود. جملۀ حاليّه را در كتاب درسی نظام جديد تنها به صورت زير می بينيم:

 رأيتُ الفلاّح  و  هو يجَمَعُ المَحصُولَ.
                        جملۀ حاليهّ

رسَ الجديدَ.  خَرجَ التّلاميذُ من الصّفٌّ  و  هم تعَلَّموا الدَّ
                       جملۀ حاليهّ

 هنگام ترجمه دقّت كنيد فعلی كه در جملۀ حاليّه قرار دارد، تحت تأثير فعل عبارت قبلی قرار می گيرد، به اين صورت كه:

 رأيـتُ الفلاّحَ و هو يـَجـمَعُ المَحصولَ  كشاورز را ديدم، در حالی كه محصول را جمع می كرد.
                           ماضی استمراری             مضارع       ماضی

رسَ الجديدَ.   دانش آموزان از كلاس خارج شدند، در حالی كه درس جديد را ياد گرفته بودند.  خَرجَ التّلاميذُ من الصّفٌّ و هم تعَلَّموا الدَّ
                          ماضی بعيد        ماضی     ماضی

ةَ ثمّ اُکتُب ترجمة العبارات. ن الجُملةَ الحالیَّ عیِّ

۴۴۱ -. ................................................................................  ＀َوَ لا تهَِنوا و لا تحَزَنوا و أنتم الأعلوَن！
۴۴۲ -. ................................................................................  ＀َكاةَ و همُ راكعِون لاةَ و يؤُتوُنَ الزَّ كُم االلهُ و رسُولُهُ و الّذينَ آمنوا الّذينَ يقُيمونَ الصَّ ！إنّما وليَّ
مَن أذنبَ و هوُ يضَحَكُ دَخلَ النّار و هوُ يبكي  ................................................................................ .- ۴۴۳
أعضاء الاسُرة كانوا قدَ جلَسُوا و همُ يشَتغلونَ بالجوّال.  ................................................................................ .- ۴۴۴
مكةُ تذَهبُ مع صِغارِها و هي تدُافعُِ عنها.  ................................................................................ .- ۴۴۵ هذه السَّ
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حیحةَ: رجمةَ الصَّ اِنتخِبِ التَّ

رين＀َ    خداوند پيامبران بشارت  دهنده را فرستاد.- ۴۴۶ ！أرسَلَ االلهُ الأنبياءَ مُبشٌّ
   خداوند پيامبران را بشارت  دهنده فرستاد.

ها.   دانش آموز تكاليفش را می نويسد و با خشنودی به مادرش كمک می كند.- ۴۴۷ تكَتُبُ الطالبةُ واجِباتها راضيةً و تسُاعِدُ امَُّ
   دانش آموز با خشنودی تكليفش را می نويسد، در حالی كه به مادرش كمک می كند.

   دانش آموز با رضايت تكاليفش را نوشته و به مادرش كمک می كند.
لْ عَلیَ النّاس.   به تنهايی برای كار برخيز تا به مردم تكيه نكنی.- ۴۴۸ قُمْ بعِمَلكَِ وحيداً و لا تتَوَكَّ

   وقتی تنهايی كارت را انجام بده و به ديگران تكيه نكن. 
   به تنهايی به كارت بپرداز و به مردم تكيه نكن.

شاهدََ المُزارعُ المسافرينَ الواقفينَ أمامَ المسجد.   كشاورز مسافرانِ ايستاده را روبه روی مسجد ديد. - ۴۴۹
   كشاورز مسافران را ديد كه مقابل مسجدی ايستاده بودند.

   كشاورز مسافرانی را روبه روی مسجد، ايستاده ديد.
！خُلقَِ الإنسانُ ضعيفا＀ً   انسان ناتوان را آفريد.- ۴۵۰

   انسان، ناتوان آفريده شد.
   انسان را  ناتوان آفريد. 

هجَمَ المغولُ معتدينَ علی الصّين.   مغولان متجاوز به چين حمله كردند.- ۴۵۱
   مغولان متجاوزانه به چين هجوم آوردند.

   مغولان تجاوزكارانه به چينيان يورش آوردند. 

تـمـارين كلـّى درس

تَرجِم العبارات التّالیة.

قنيةُ اسُلوب أو فنٌَّ في إنجازِ عملٍ.  ................................................................................ .- ۴۵۲ التٌّ
فقُ مَمرٌّ تحتَ الأرضِ أو في الجَبلِ لهَُ مَدخلٌ و مَخرَجٌ.  ................................................................................ .- ۴۵۳ النَّ
ی دَؤوباً .  ................................................................................ .- ۴۵۴ الَّذي يسَعَی في إنجازِ عمله دونَ أن يشَعُرَ بخَِيبةَِ العَمَلِ يسُمَّ
ةٍ لا تبَقی.  ................................................................................ .- ۴۵۵ ما لعِليٍّ و لنَِعيمٍ يفَنی و لذََّ
۴۵۶ -. ................................................................................  ＀ًخُلقَِ الإنسانُ ضَعيفا！
إنَّ دُنياكُم عندي لأَهوَنُ منِ وَرَقةٍ في فمَِ جرَادةٍ تقَضَمُها.  ................................................................................ .- ۴۵۷
۴۵۸ -. ................................................................................  ＀َرين بيّينَ مُبشٌّ ةً واحدةً فبَعََثَ االلهُ النَّ ！كانَ النّاسُ امَُّ
۴۵۹ -. ................................................................................  ＀ةُ ارجِعي إلی ربٌّكِ راضيةً مَرضيَّة فسُ المُطمئنَّ ！يا أيَّتُها النَّ
للَ و بهِِ نسَتعينُ  ................................................................................ .- ۴۶۰ نعَوذُ باِاللهِ منِ سُباتِ العَقلِ و قُبحِ الزَّ
يّاراتِ و الطاّئرِاتِ.  ................................................................................ .- ۴۶۱ حِزامُ الأمانِ شريطةٌ يسَتَخدِمُها رُكّابُ السَّ
حجَمُ دُبٌّ الباندا عِندَ الولاِدةِ أصغرُ من الفَأرِ.  ................................................................................ .- ۴۶۲
الخُفّاشُ هو الحَيَوانُ اللَّبونُ الوَحيد الّذي يقَدِرُ عَلیَ الطَّيَرانِ.  ................................................................................ .- ۴۶۳

ل تَرجمةَ العبارات. کَمِّ

يتِ منِ كَبدِِه لصَِناعةِ مَوادٌّ التَّجميل. - ۴۶۴ الحوتُ يصُادُ لاِستخراجِ الزَّ
نهنگ برای بيرون آوردن ............................... از جگرش برای ساخت ...............................، ............................... .
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لْ عَلیَ النّاس. - ۴۶۵ إذا طلَبتَ أن تنَجَحَ في عَمَلكَِ فقَُمْ بهِِ وحيداً و لا تتََوكَّ
هرگاه ............................... كه در كارت موفق شوی، به تنهايی به آن ............................... و به مردم ............................... .

طوبة. - ۴۶۶ الطيّنُ ترُابٌ مُختَلطٌِ باِلماءِ و إن زَالتَ عنه الرُّ
............................... خاكی ............................... با آب است حتی اگر رطوبت از آن ............................... .

ناعةِ الحديثة. - ۴۶۷ قنيةُ طريقٌ يخَتَصُّ بمِهنةٍ أو عِلم الصَّ التٌّ
............................... راهی است كه به يک ............................... يا دانش صنعت نو، ............................... .

ةٌ. - ۴۶۸ رافةُ بكَماءُ ليَستْ لهَا أحبالٌ صَوتيَّ الزَّ
زرافه ............................... است، ............................... صوتی ............................... .

المغولُ اسِتَطاعوا أن يهَجُموا عَلیَ الصّين عَلیَ رغمِ بنِاءِ سورٍ عَظيمٍ حولها. - ۴۶۹
مغول ها ............................... كه به چين حمله كنند، با وجود ساختن ............................... بزرگی پيرامون آن.

اُکتُبِ المَحلَّ الإعرابيَّ للکلمات الّتي تحتها خطّ.

رَجعَ اللاّعبونَ الإيرانيّونَ منَِ المسابقة مُبتسمينَ.- ۴۷۰
۴۷۱ -＀ًخُلقَِ الإنسانُ ضَعيفا！
جرتينِ.- ۴۷۲ اشُاهِدُ قاسِماً و هو جالسٌ بينَ الشَّ
ظَ «گ» مَوجودٌ في اللَّهجات العربيّةِ الدّارجةِ.- ۴۷۳ إنَّ تلَفُّ
قدَ يذَكُرَ الاسُتاذُ تلاَميذَهُ القُدماءِ.- ۴۷۴
يتِ منِ كَبد ه.- ۴۷۵ يصُادُ الحوتُ لاِستخراجِ الزَّ
تمُنَحُ جائزةُ نوبل في كلٌّ سَنَةٍ إلی مَن يفُيدُ البشريَّةَ.- ۴۷۶
هيرةَ.- ۴۷۷ سةٍ لتَِمنحَ الجوائزَ الشَّ أصبحَ نوبلُ حزيناً فقامَ ببِنِاءِ مُؤسَّ
مَن أذْنبََ و هو يضَحَكُ دَخلَ النّارَ و هوُ يبَكی.- ۴۷۸

 اجعَلْ کُلَّ کَلمةٍ في مَکانها الـمُناسب من الجدول.

۴۷۹ -

ي ـ لهََجات ـ مَملكَة ـ تفَجير ـ مُجِدّ ـ إعمار ـ نافعِ ـ عَشرات ـ مَمَرّ ـ  تخَريب ـ أغنَی ـ مَصانعِ ـ مُسَلَّحة ـ سُمٌّ
أهوَن ـ يصُادُ ـ عَلاّمة ـ مُختَرَع ـ أصغَر ـ صَبّار ـ مَسرورٌ ـ مُختَلطِ ـ قنَوات ـ يمُنَحُ ـ رزّاق

اسمجمع السّالم
 الفاعل

اسم
 المفعول

اسم
 المكان

اسم
 المبالغة

الفعل 
المجهول

اسم
 التّفضيل

المصدر من 
مزيد ثلاثي

حلیل الصّرفي للکلمات. اِنتَخِب الصّحیح في الإعراب و التَّ

 «كانَ غَرضُ نوبل منِ اخِتراعِه مُساعَدَةَ الإنسان في الإعمار.»
كانَ:- ۴۸۰

 ۱) فعل ماضٍ ـ للمفرد المذكّر ـ مجرّد ثلاثي/ فعل من الأفعال النّاقصة
 ۲) فعل ماضٍ ـ للمفرد الغائب ـ له ثلاثة حروف أصليّة/ فاعله «غرضُ»



۴۲

الَوَْجْهُ الناّفِعُ و الوَْجْهُ المُْضِرُّ

:   تَرجِم الکلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

(دی ١٤٠١)- ۴۹۲ نبِْ وَ بخَِيبةَِ الأمَلِ.  ................................  شَعَرَ نوبل باِلذَّ
(شهریور ۱۴۰۱ و ۹۹)- ۴۹۳ يناميتُ الإنسانَ في مَجالِ الإعمار.  ................................  ساعَدَ الدٌّ
(خرداد ۱۴۰۱ و دی  ٩٧)- ۴۹۴ أقبلََ علی شِراءِ الدّيناميتِ رُؤساءُ شَركِاتِ البنِاءِ.  ................................  
(دی ۱۴۰۰)- ۴۹۵ انِتَشَرَ الدّيناميتُ في جمَيع أنحاءِ العالمَِ.  ................................  
(شهریور ۱۴۰۰)- ۴۹۶ بنَی مُختَبرَاً صَغيراً ليُِجري فيه تجَاربهَُ.  ................................  
(خرداد ۱۴۰۰)- ۴۹۷ واصَلَ ألفرد عَمَلهَ دَؤوباً.  ................................  
(دی ۹۹)- ۴۹۸ عَمِلَ ألفِرد عَلی تطَويرها مُجِدّاً.  ................................  
(خرداد ۹۹، دی ٩٨)- ۴۹۹ هذه الحادثةُ لمَْ تضُعِفْ عَزمَهُ و هو كانَ يوُاصلُ عمله دَؤوباً.  ................................  
(شهریور ۹۸) - ۵۰۰   ................................  . ةِ وَجهٌ نافعٌ و وَجهٌ مُضِرٌّ قنيَّ للتٌّ

تي تَحتها خطّ:  تَرجِمِ الأفعال الَّ

(دی ۱۴۰۰)- ۵۰۱   ＀ًخُلقَِ الإنسانُ ضَعيفا！
(دی ۹۹)- ۵۰۲ ألفرد نوبل كانَ قدَ شَعَرَ بخَِيبةَِ الأمَلِ فقََد بنَی مُؤسّسةً.  

(شهریور ۹۹)- ۵۰۳ ألفرد نوبلِ كان قد بنَی مختبراً صغيراً ليُِجري فيه تجاربهَ.  
(شهریور ۹۸)- ۵۰۴ إنّهُ كانَ قدَ عَلَّمَ تلاميذَه و قدَ يذَكُرُهم.  

(شهریور ۱۴۰۱، ۱۴۰۰ و ٩٨، دی  ٩٧)  ن المُتضادّ و المترادف: (کلمةٌ زائدةٌ)   عیِّ

بَ ـ الإعْمار جاء ـ الطَّويل ـ الأنفاق ـ التَّخريب ـ القَصير ـ خَيبة الأمل ـ صَعَّ لَ ـ الرَّ سَهَّ

۵۰۵ -...............................  ...............................۵۰۶ -...............................  ...............................
۵۰۷ -...............................  ...............................۵۰۸ -...............................  ...............................

:  اُکتُبِ الجمعَ أو مُفردَ الکلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

(خرداد ۱۴۰۱)- ۵۰۹ وَيد صَبيٌّ  ...............................   وُلدَِ في مَملكََةِ السُّ
(دی ۱۴۰۰)- ۵۱۰ راعَةِ  ...............................   التٌّلال إلی سُهولٍ صالحَِةٍ للِزٌّ
(دی ۹۹) - ۵۱۱ مقدارُهُ بلَغََ أربعين طنُّاً  ...............................  
(شهریور ۹۹)- ۵۱۲ الحَقل  ...............................  

 اِنتَخِب کلمةً صحیحةً تُناسِبُ التوضیحاتِ التّالیة: (کلمة زائدة)

لّ ـ النّفق ـ الجَرادة ؤُوب ـ حِزامُ الأمان ـ التَّ القناة ـ الفيزياء ـ الدَّ

(دی ۱۴۰۱ و ۹۸، خرداد ۱۴۰۰ و ۹۹)- ۵۱۳ عَبِ. ...............................   الّذي يسَعَی في إنجازِ عَمَلهِ وَ لا يشَعُرُ باِلتَّ
(خرداد ۱۴۰۱، شهریور ۹۹)- ۵۱۴ منِطقََةٌ مُرتفَِعَةٌ أصغَرُ منَِ الجَبلَِ. ...............................  
(دی ۱۴۰۰، خرداد ۹۸) - ۵۱۵ ةِ وَ الطاّقةِ. ...............................   علمٌ يبَحَثُ عَن خَصائصِ المَوادٌّ و الظَّواهِرِ الطَّبيعيَّ
(دی ۹۹) - ۵۱۶ مَمَرّ تحتَ الأرض أو في الجَبلَ طولُهُ أكثر منِ عَرضِه، لهَُ مدخَلٌ و مَخرَجٌ. ...............................  
(دی ۹۹) - ۵۱۷ يّاراتِ للنّجاة منَِ الخَطرِ. ...............................   شَريطٌ يسَتَعمِلهُُ رُكّابُ الطاّئرات و السَّ
(شهریور ۹۹)- ۵۱۸ ة تسَتَطيعُ أن تقَفِزَ متِراً واحداً. ...............................   راعيَّ حشََرةٌ تأَكُلُ المَحاصيلَ الزٌّ



۴۳

عــربــى (3) انسانى

 تَرجِم العبارات إلی الفارسیّة:

(دی ۱۴۰۱ و ۹۸ و ۹۷)- ۵۱۹   . ...........................................................................  ＀َو لا تهَِنوا وَ لا تحَزنوُا وَ أنتُمُ الأعلوَن！
(دی ۱۴۰۱)- ۵۲۰ أعقَلُ النّاسِ أنظرَُهمُ في العَْواقبِِ.  ........................................................................... .  
(دی ۱۴۰۱)- ۵۲۱ عبةََ في شَقٌّ القَنَواتِ.  ........................................................................... .   يناميتُ أعمالَ الإنسانِ الصَّ لَ الدٌّ سَهَّ
(شهریور ۱۴۰۱)- ۵۲۲   . ...........................................................................  ＀َلاةَ ... وَ همُ راكعِون ！الّذينَ يقُيمونَ الصَّ
يناميت رُؤساءُ شَركِاتِ البنِاءِ وَ المَناجِمِ و القُوّاتُ المُسَلَّحَةُ. ........................................................................... .  (شهریور ۱۴۰۱، دی ٩٩)- ۵۲۳ أقبلََ عَلی شِراءِ الدٌّ
(خرداد ۱۴۰۱)- ۵۲۴ واصَلَ ألفِرد عَمَلَ تطويرِ الدّيناميتِ دَؤوباً.  ........................................................................... .  
(خرداد ۱۴۰۱، دی ٩٩)- ۵۲۵ إنّ الخُفّاشَ هوَ الحَيَوانُ اللَّبونُ الوَحيدُ الّذي يقَدِرُ عَلی الطَّيَرانِ.  ........................................................................... .  
(دی ۱۴۰۰)- ۵۲۶ هيرَة باِسْمِ جائزَةِ نوُبلِ. ........................................................................... .    سَةً لمَِنحِ الجَوائزِِ الشَّ بنَی نوُبل مُؤَسَّ
(دی ۱۴۰۰)- ۵۲۷ هذه الحادِثةَُ لمَ تضُعِفْ عَزمَهُ، فقََد واصَلَ عَمَلهَُ دَؤوباً.  ........................................................................... .  
(شهریور ۱۴۰۰)- ۵۲۸ عَمِلَ ألفِرد علی تطَوير الدّيناميتِ مُجِدّاً ليَِمنَعَ انفجارَها.  ........................................................................... .   
(شهریور ۱۴۰۰)- ۵۲۹ كانَ غَرَضُ نوبلِ منِ اخترِاعِهِ مُساعَدَةَ الإنسانِ.  ........................................................................... .  
(شهریور ۱۴۰۰)- ۵۳۰ تمُنَحُ جائزة نوبل في كُلٌّ سَنَةٍ إلی مَن يفُيدُ البشََريَّةَ.  ........................................................................... .  
(خرداد ۱۴۰۰)- ۵۳۱   . ...........................................................................  ＀ًإنّا لا نضُيعُ أجرَ مَن أحسَنَ عَمَلا！
(خرداد ۱۴۰۰)- ۵۳۲ نبِْ و بخَِيبةَِ الأمَلِ منِْ هذا العُنوانِ و بقَِيَ حزيناً.  ........................................................................... .   شَعَرَ نوبلِ بالذَّ
(خرداد ۱۴۰۰)- ۵۳۳ عبةَ في حفَرِ الأنفاقِ.  ........................................................................... .   لَ أعمالهَُ الصَّ قدَ استَفادَ الإنسانُ منَِ الدّيناميتِ و سَهَّ
(دی و خرداد ۹۹، شهریور ۹۸)- ۵۳۴  . ...........................................................................  ＀رين بيّينَ مُبشٌَّ ةً واحِدةً فبَعََثَ االلهُ النَّ ！كانَ النّاسُ امَُّ
(شهریور ۹۹)- ۵۳۵  . ...........................................................................  ＀ًةُ ارجِعي إلی ربٌّكِ راضيةً مَرضيّة فسُ المُطمَئنَِّ ！يا أيتّها النَّ
(شهریور ۹۹)- ۵۳۶ حَ خَطأهُ. ........................................................................... .   هبَيّةِ لكي يصَُحٌّ هو مَنَحَ ثرَوَتهَُ لشِِراءِ الجَوائزِ الذَّ
(خرداد ۹۹)- ۵۳۷ هلَ تعَلمَُ أنَّ الزّرافةَ بكَماءُ ليَسَتْ لهَا أحبالٌ صَوتيّةٌ؟  ........................................................................... .  
(دی ۹۸)- ۵۳۸ هو بنَی مُختَبرَاً صَغيراً ليُِجري فيه تجَارِبهَُ.  ........................................................................... . 
(شهریور ۹۸)- ۵۳۹ خافَ نوبل أن يذَكُرَهُ النّاسُ بالسّوءِ بعَدَ مَوتهِِ.  ........................................................................... . 
(خرداد ۹۸)- ۵۴۰ يتِ منِ كَبدِِهِ لصِِناعةِ مَوادٌّ التَّجميلِ.  ........................................................................... .  إنَّ الحوتَ يصُادُ لاِستخِراجِ الزَّ
(خرداد ۹۸)- ۵۴۱ اخِتَرَعَ نوبل مادّةَ «الدّيناميت» الّتي لا تنَفَجِرُ إلاّ بإرادةِ الإنسانِ.  ........................................................................... . 
(دی ۹۷)- ۵۴۲ لمَ يكَُن غَرَضُ نوبل منِ اختراع الديناميت إشاعَة الحُروب.  ........................................................................... . 

 اِنتخِب التّرجمةَ الصّحیحة:

(دی و خرداد ۱۴۰۰)- ۵۴۳ جَرَتيَنِ.    اشُاهِدُ قاسِماً وَ هوَُ جالسٌِ بيَنَ الشَّ
 ۱) قاسم را ديدم در حالی كه ميان دو درخت نشسته بود.

 ۲) قاسم را می بينم در حالی كه ميان دو درخت نشسته است.
(شهریور ۱۴۰۰)- ۵۴۴    ＀َوَ لا تهَِنوا وَ لا تحَزَنوا وَ أنتُمُ الأعلوَن！

 ۱) و سست نمی شويد و ناراحت نمی شويد حال آن كه شما برتريد.
 ۲) و سست نشويد و اندوهگين مباشيد در حالی كه شما برترانيد.

(شهریور ۹۸)- ۵۴۵ لام؟ِ    يتونِ رَمزُ السَّ هلَ تعَلمينَ أنَّ وَرَقةََ الزٌّ
 ۱) آيا می دانی كه برگ زيتون نماد آشتی است؟

 ۲) آيا می دانيد كه برگی از زيتون سمبل صلح می باشد؟

رجمة الفارسیّة: ل الفراغاتِ في التَّ  کَمِّ

(دی ۱۴۰۱)- ۵۴۶ إنَّ دُنياكُم عِندي لأَهوَنُ منِ وَرَقةٍَ في فمَِ جرَادَةٍ تقَضَمُها.   
بی گمان دنيايتان نزد من از ............................... در دهان ملخی كه آن را می جود، ............................... .

(دی ۱۴۰۱)- ۵۴۷ هلَ تعُطیَ الجَْوائزُ اليَومَ لمَِنْ هوَ أهلٌ لذِلكَ؟!   
آيا امروزه جايزه ها به كسی كه ............................... آن است ............................... ؟!



۹۶

الَوَْجْهُ الناّفِعُ و الوَْجْهُ المُْضِرُّ

نوبل از چه چيزی می ترسيد؟ «من أن يذكُرَه النّاس بالسّوء بعد موته: از . ۳۳۷
اين كه مردم پس از مرگش از او به بدی ياد كنند.»

داده . ۳۳۸ رياضيات  و  ادبيات  پزشكی،  زمينه های  در  نوبل  (جايزۀ  خطا 
می شود!)  جايزۀ نوبل در زمينۀ رياضيات، داده نمی شود.

خطا (نوبل وقتی برادر كوچک ترش كشته شد، احساس نااميدی كرد.)  . ۳۳۹
بعد از تيتر روزنامۀ فرانسوی احساس نااميدی كرد!

خطا (نوبل در قرن چهاردهم متولد شد.)  در سال ۱۸۳۳ به دنيا . ۳۴۰
آمده است كه در قرن ۱۹ می باشد!

صحيح (نوآوری ها در تكنولوژی گاهی به مردم زيان می رساند.). ۳۴۱
منتشر . ۳۴۲ نوبل  مرگ  از  اشتباه  تيتری  سوئد  كشور  در  (روزنامه ای  خطا 

كرد.)  از كشور فرانسه صحيح است!
به . ۳۴۳ قابل كشت  را در تبديل تپه ها به دشت هايی  خطا (نوبل ديناميت 

كار گرفت.)  قصدش اين بود، اما خودش در اين زمينه ها به كار نگرفت!
صحيح (قبل از اين كه ديناميت اختراع شود، انسان تونل ها را به سختی می كنَدْ.) . ۳۴۴
لَ (آسان كرد) . ۳۴۵ بَ (سخت گرداند)  سَهَّ صَعَّ
نفََعَ  أفادَ (سود رساند). ۳۴۶
الأحقَر  الأهوَن (پست ترين). ۳۴۷
الجديدة  الحديثة (نو، تازه). ۳۴۸
ي (نيرومند می سازد)  يضُعِفُ (ضعيف می كند). ۳۴۹ يقَُوٌّ
الإعمار (آباد كردن)  التَّخريب (ويران كردن). ۳۵۰
يٌّق (تنگ). ۳۵۱ الوَسيع (با وسعت)  الضَّ
الجِدار  السّور (ديوار). ۳۵۲
الخاسِر (بازنده)  الفائز (برنده). ۳۵۳
النّافعِ (سودمند)  المُضِرّ (زيان رساننده). ۳۵۴
الصالح  الأهل (شايسته). ۳۵۵
المسرور  الفَرحِ (خوشحال). ۳۵۶
رَ (به ياد آورد)  نسَِيَ (فراموش كرد). ۳۵۷ تذََكَّ
خيبة الأمل (نااميدی)  الرّجاء (اميدواری). ۳۵۸
الصّبيّ  الوَلدَ (�ودک، پسر) . ۳۵۹
علمی كه خواص مواد و تغييراتشان را دنبال می كند.  الكيمياء (شيمی). ۳۶۰
يٌّق (تنگ). ۳۶۱ صفتی برای يک راه كه عبور از آن دشوار است.  الضَّ
مهم ترين شهر در هر كشور و پايگاه حكومت  العاصمة (پايتخت). ۳۶۲
راهی كه زير زمين ساخته می شود تا مردم يا ماشين ها عبور كنند.  . ۳۶۳

فق (تونل) النَّ
حشرۀ كوچكی كه از محصولات كشاورزی تغذيه می كند.  الجَرادة (ملخ). ۳۶۴
به انجام كاری پرداخت كه خدا را خشمگين می كند.  أذنبََ (�ناه كرد). ۳۶۵
جايگاه طلا و نقره و شبيه به آن در زمين  المَنجم (معدن). ۳۶۶
تبديل يک زمين به مكانی مناسب برای زندگی و سكونت  الإعمار . ۳۶۷

(آباد كردن)
زمين مرتفعی كه ارتفاعش كم تر از كوه است.  التّلّ (تپّه). ۳۶۸
موادّی كه زنان برای زيبايی صورت هايشان از آن استفاده می كنند.  . ۳۶۹

موادّ التجميل (موادّ آرايشی)
قدرت را از كسی گرفت.  أضعَفَ (ضعيف كرد). ۳۷۰
شكلی از زبان كه مردم در مكالمات روزمرّه شان با آن صحبت می كنند.  . ۳۷۱

الدّارجة (عاميانه)

هل. ۳۷۲ المَنجَم. ۳۷۳السَّ
التٌّلال. ۳۷۵الأطنان. ۳۷۴
حو. ۳۷۶ القناة. ۳۷۷النَّ
بيان. ۳۷۹العَواصِم. ۳۷۸ الصٌّ
موز. ۳۸۱الأحبال. ۳۸۰ الرُّ
الرّاكبِ. ۳۸۳القديم. ۳۸۲
عُظمَاء («عِظام» جمع «عَظم: استخوان» و «أعاظِم» جمع «أعظَم: بزرگ تر» است!) . ۳۸۴
عُمّال («عُمَلاء» جمع «عَميل: مزدور» و «أعمال» جمع «عَمَل: كار» است!) . ۳۸۵
ظاهرة . ۳۸۶
جريمة. ۳۸۷
مَلكِ. ۳۸۸
أطعمة («مَطاعِم» جمع «مَطعَم: رستوران» و «إطعام: غذا دادن» مصدر و مفرد است!) . ۳۸۹
الصّبيان (�ودكان). ۳۹۰

هول: دشت ها ـ الجِبال: كوه ها ـ التٌّلال: تپه ها) (السُّ
العاصِمة (پايتخت). ۳۹۱

(المُختَبرَ: آزمايشگاه ـ المَصنَع: كارخانه ـ المَعمَل: كارگاه)
السّبات (خواب سبک). ۳۹۲

(الشّعيرة: جو ـ الجُلب: پوست (جُلب الشعيرة: پوست جو) ـ النّبات: گياه)
السّور (ديوار). ۳۹۳

(الدّبّ: خرس ـ الجَرادة: ملخ ـ الفأر: موش)
أنجَزَ (انجام داد). ۳۹۴

(أكَلَ: خورد ـ تنَاوَلَ: خورد ـ قضَمَ: جويد)
الاهتمام (توجه كردن). ۳۹۵

(الإعمار: آباد كردن ـ التَّخريب: ويران كردن ـ الانهدام: ويران شدن) 
نشََرَ (پخش كرد). ۳۹۶

: انجام شد ـ أنجَزَ: انجام داد ـ أجرَی: اجرا كرد) (تمََّ
يعَفو (می بخشد، عفو می كند). ۳۹۷

(يمَنح: می بخشد، می دهد ـ يؤُتي: می دهد ـ يعُطي: می دهد)
سست نشويد («لا تهنوا» فعل نهى است!). ۳۹۸
صفت . ۳۹۹ عبارت  اين  در  چون  اما  است،  جمع  («القُدماء»  قديمی ها  قديمی، 

«أصدقاء» است به شكل مفرد ترجمه مى شود، چراكه در فارسى صفت را همواره به 
شكل مفرد ترجمه مى كنيم!) 

مورد رضايت («مَرضيّة» در اصل «مَرضوية» بوده و اسم مفعول است!) . ۴۰۰
نااميدی. ۴۰۲فناوری. ۴۰۱
خرس. ۴۰۴پايتخت. ۴۰۳
بخشيد، عفو كرد . ۴۰۵
شكار می شود، صيد می شود («يُصادُ» مضارع مجهول است!) . ۴۰۶
كانال. ۴۰۷
تپّه. ۴۰۸
باپشتكار. ۴۰۹
أذنبََ (هر كس گناه كند، خدا را خشمگين می كند.). ۴۱۰
تقَعُ (سوئد كشوری است كه در اروپا قرار دارد.). ۴۱۱
يؤُتون (اين ثروتمندان به فقيران زكات می دهند.). ۴۱۲
التّقنيات (فناوری ها امور زندگی را برای انسان آسان كرده اند.) . ۴۱۳
دؤوباً (اگر با پشتكار باشی، به درجات بالايی دست پيدا می كنی.). ۴۱۴
أهلاً (اين دانشمند شايستۀ جايزۀ نوبل نبود.). ۴۱۵



۹۷

عــربــى (3) انسانى

شَقّ (شكافتن كانال ها وقت زيادی می گيرد.). ۴۱۶
يصُادُ (نهنگ برای ساخت موادّ آرايشی صيد می شود.) . ۴۱۷
آن . ۴۱۸ از  با هم  نمی توانند  ماشين  بنابراين دو  است،  تنگ  راه  (اين  ضَيّق 

عبور كنند.)
نضُعِفُ. ۴۱۹

داده  پيشنهاد  را  آن  معلّممان  كه  را  روشی  گرفتيم  «تصميم  عبارت:  ترجمۀ 
بود، ...............!»

ر: بهينه سازی كنيم ـ نجُري: اجرا كنيم ـ نضُعف: ضعيف  ترجمۀ گزينه ها: نطُوٌّ
كنيم ـ نصَُحٌّح: تصحيح كنيم

حال: «مبتسماً» . ۴۲۰
تکميل ترجمه: لبخندزنان («مُبتسماً»)

حال: «متأخّرين» . ۴۲۱
تکميل ترجمه: با تأخير («متأخّرين»)

حال: «ضعيفاً». ۴۲۲
تکميل ترجمه: ضعيف («ضعيفاً») ـ آفريده شده («خُلقَِ»؛ ماضی مجهول)

حال: «دؤوباً». ۴۲۳
تکميل ترجمه: آزمايشگاه («المختبر») ـ با پشتكار («دؤوباً») ـ ادامه داد («واصَلَ»)

حال: «مشتاقتينِ». ۴۲۴
تکميل ترجمه: با اشتياق («مشتاقتين») ـ گردش («جولة»)

حال: «راضيةً» ـ «مرضيّةً». ۴۲۵
تکميل ترجمه: آرام گرفته («المُطمئنّة») ـ در حالی كه راضی و مورد رضايت 

هستی («راضيةً مرضيّةً»)
حال: «سريعةً». ۴۲۶

تکميل ترجمه: به سرعت («سريعةً»)
حال: «نشيطاً». ۴۲۷

تکميل ترجمه: فعّالانه («نشيطاً») ـ كار می كند («يشتغل»)
حال: «خاسراً». ۴۲۸

تکميل ترجمه: با دورويی («بوجهينِ») ـ زيانكار («خاسراً»)
حال: «مُقتدراً». ۴۲۹

تکميل ترجمه: قوی ترين («أقوَی») ـ مقتدرانه درگذرد («عَفا … مقتدراً»)
حال: «حيَّاً». ۴۳۰

تکميل ترجمه: زنده («حيّاً») ـ منتقل شود («نقُِلَ»؛ اين فعل ماضى است، اما به 
دليل حضور حرف «إن» مى توانيم آن را به شكل مضارع ترجمه كنيم!) 

حال (معرفه + نكره) ـ دخترک با خوشحالی به اتاق وارد شد.. ۴۳۱
صفت (نكره + نكره) ـ دختركی خوشحال به اتاق وارد شد.. ۴۳۲
صفت (معرفه + معرفه) ـ شيمی دان كوشا روی بهينه سازی اين ماده كار كرد. . ۴۳۳
حال (معرفه + نكره) ـ شيمی دان با كوشش روی بهينه سازی اين ماده كار كرد. . ۴۳۴
 ـبه كارت در حالی كه برای بشريت سودمند است، ادامه بده.. ۴۳۵ حال (معرفه + نكره) 
صفت (معرفه + معرفه) ـ به كارِ مفيدت برای بشريت ادامه بده.. ۴۳۶
حال (معرفه + نكره) ـ رطوبت از خاک كه با آب مخلوط بود از بين رفت.. ۴۳۷
صفت (نكره + نكره) ـ تماشاچيان بازيكنان برنده ای را كه از ورزشگاه . ۴۳۸

خارج می شوند، تشويق می كنند.
حال (معرفه + نكره) ـ نيكوكار، زنده باقی می ماند، اگرچه به خانه های . ۴۳۹

مردگان منتقل شود.
حال (معرفه + نكره؛ دقت كنيد كه «محمّداً» اسم علم و معرفه است!) ـ محمد . ۴۴۰

را خوشحال از نتايج امتحان ها ديدم.

جملۀ حاليّه: «أنتم الأعلون» ـ ترجمه: سست نشويد و ناراحت نشويد، در . ۴۴۱
حالی كه شما برتر هستيد. 

فرستاده اش . ۴۴۲ و  فقط خدا  ـ سرپرست شما  راكعون»  «همُ  حاليّه:  جملۀ 
و كسانی هستند كه نماز را بر پا می دارند و در حال ركوع زكات می پردازند.

جملۀ حاليّه: «هو يضحك»، «هو يبكي» ـ ترجمه: هر كس گناه كند، . ۴۴۳
در حالی كه می خندد وارد آتش (جهنم) می شود، در حالی كه گريه می كند.

جملۀ حاليّه: «هم يشتغلون بالجوّال» ـ ترجمه: اعضای خانواده نشسته . ۴۴۴
بودند، در حالی كه با موبايل كار می كردند.

جملۀ حاليّه: «هي تدُافع» ـ ترجمه: اين ماهی با بچه هايش می رود، در . ۴۴۵
حالی كه از آن ها دفاع می كند.

گزينۀ «ب». ۴۴۶
خطای گزينۀ (الف): پيامبران بشارت دهنده («الأنبياء» معرفه و «مُبشّرين» نكره 
است؛ بنابراين اين دو كلمه موصوف و صفت نيستند، بلكه مرجع حال و حال مى باشند 

و نبايد كنار هم ترجمه بشوند.)
گزينۀ «ج». ۴۴۷

خطاهای ساير گزينه ها:
فعل  وقوع  حين  در  را  «الطالبة»  حالت  خشنودى»  با  («راضيةً:  خشنودی  با  الف) 

«تكتب» بيان مى كند نه «تساعد»؛ بنابراين جابه جا ترجمه شده است.)
ب) تكليفش («واجبات: تكاليف» جمع است نه مفرد!) ـ در حالی كه به مادرش 
كمک می كند («تُساعد أمّها» جملۀ حاليّه نيست و «و» قبل از آن واو حاليّه نيست؛ 

بنابراين «در حالى كه» نادرست است!)
گزينۀ «ج». ۴۴۸

خطاهای ساير گزينه ها:
الف) برای كار برخيز («قُمْ» به تنهايى يعنى «برخيز»، اما وقتى فعل «قامَ» در كنار 
حرف «بـِ» قرار مى گيرد معناى «پرداختن به كار» پيدا مى كند؛ بنابراين «قُمْ بـِ» يعنى 
«بپرداز»! ضمناً ضمير «ك» در «عمل ك» ترجمه نشده است.) ـ تا تكيه نكنی (معادل 

فعل نهى «و لا تتوكّلْ: و تكيه نكن» نيست!) 
ب) وقتی تنهايی («وقتى» معادلى ندارد!) ـ ديگران (معادل «الناس: مردم» نيست!) 

گزينۀ «الف». ۴۴۹
خطاهای ساير گزينه ها:

ايستاده» موصوف و صفت  الواقفين: مسافرانِ  ب) كه ايستاده بودند («المسافرين 
(معرفه + معرفه) هستند و بايد در كنار هم ترجمه شوند!)

ج) مسافرانی را ... ايستاده (مانند «ب»، ضمناً «المسافران» معرفه است نه نكره!) 
گزينۀ «ب». ۴۵۰

خطاهای ساير گزينه ها:
الف) ناتوان را («ضعيفاً» در اين عبارت حال است نه مفعول!) ـ آفريد («خُلقَِ: آفريده 

شد» مجهول است نه معلوم!) 
ج) انسان را («الإنسانُ» در اين عبارت نايب فاعل است نه مفعول!) ـ آفريد (مانند الف)

گزينۀ «ب». ۴۵۱
خطاهای ساير گزينه ها:

الف) مغولان متجاوز («المغول» معرفه و «معتدين» نكره است؛ بنابراين اين دو كلمه 
موصوف و صفت نيستند، بلكه مرجع حال و حال مى باشند و نبايد كنار هم ترجمه بشوند.)

ج) چينيان (معادل «الصين: چين» نيست!) 
فناوری يک روش يا هنر در انجام يک كار است.. ۴۵۲
تونل راهرويی زير زمين يا در كوه است كه يک ورودی و يک خروجی دارد.. ۴۵۳



۱۲۳

عــربــى (3) انسانى

۱اقِرَأ النّصَّ التّاليَ ثمَُّ أجِبْ عَنِ الأسئلةِ التّاليةِ.ع

هُ كانَ يرُاقبُِ المَزرعةَ ليلاً وَ  نهاراً. فلاَحظََ  «كانَ المُزارِعُ يرَُبيّ في مَزرعتهِِ أنواعَ الطُّيور. ذاتَ يوَمٍ لاحظََ أنَّ عددَ أفراخِ الطُّيورِ ينَقُصُ تدَريجيّاً. إنَّ
أنَّ عدداً منَِ البوماتِ تسَكُنُ قُربَ المَزرعةِ.»

۵۰- مَنْ رَبَّی أنواعَ الطُّيورِ في المَزرعَةِ؟

۵۱- كَيفَ كانَ ينَقُصُ عددُ أفراخِ الطُّيورِ في المَزرعَةِ؟

۵۲- مَتی كانَ المُزارِعُ يرُاقبُِ المَزرعةَ؟

۵۳- أينَ كانتَ البوماتُ تسَكُنُ؟

جمع نمرات «موفق باشيد»   ۲۰

تاريخ امتحان: دی ۱۴۰۱رشته: ادبيات و علوم انسانیامتحان نهايی: عربی، زبان قرآن (۳)
۵ رديف نمرهمدت امتحان: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 
:الف ۱ترَجِمِ الكماتِ الّتي تحَتَها خطٌّ

نبِْ وَ بخَِيبةَِ الأمَلِ.  ۲- شَعَرَ نوبلِ باِلذَّ ۱- لا تطُعِموا المساكينَ ممِّا لا تأَكُلونَ. 

داتِ الطَّبيعَةِ. ثُ الهَْواءِ منِْ مُهَدٌّ ۴- تلَوَُّ نيا سَلاماً شَاملاًَِ.  ۳- امِْلأَ الدُّ

نِ المُتضادَّ وَ المُتَرادفَ: (�لمتانِ زائدتانِ) ب ۰/۵عَيٌّ

فاء ـ الحَظّ» داء ـ الأعوْام ـ الشٌّ نيِن ـ الدّاء ـ الرٌّ «السٌّ

........................... ≠ ........................... -۶  ........................... = ........................... -۵
نِ الكَلمةَ الغريبةَ في المَعنی: ج ۰/۲۵عَيٌّ

ج) الأجداد هات  ب) الأمَُّ ۷- الف) الإخوَة  

هـ) الأخَوات د) الآبار 
۰/۲۵اكُْتُبْ مُفردَ الكلمةِ التّاليَة: د

۸- عَدَدُ الفِراخِ ينَقُصُ تدَريجيّاً:

ةِ:هـ ترَجِمِ العِْباراتِ التّاليَةَ إلی الفارسيَّ

＀... ۹۰/۵- ！... لا عِلمَ لنَا إلاّ ما عَلَّمْتَنا

＀َ۱۰۰/۷۵- ！وَ لا تهَِنُوا وَ لا تحَزنوُا وَ أنتُمُ الأْعلوَْن

۱۱۰/۷۵- أعقَلُ النّاسِ أنظرَُهمُ في العَْواقبِِ.

۱۲۰/۵- وَ أنرِْ عَقلي وَ قلَبي / باِلعُْلوم النّافعِاتِ.

! لا تقَُلْ ما لا تحُِبُّ أنْ يقُالَ لكَ. ۱۳۰/۷۵- يا بنَُيَّ

۱۴۰/۷۵- تهَجُمُ البْوُماتُ عَلیَ الفِْئرانِ هجُوماً في الحَْقلِ.

۱۵۰/۵- فسَيلةُ الجَْوزِ لا تثُمِرُ عادَةً إلاّ بعَدَ عَشْرِ سَنَواتٍ؟!

سِعُ. ۱۶۰/۷۵- كُلُّ وِعاءٍ يضَِيقُ بمِا جُعِلَ فيهِ إلاّ وِعاءَ العْلم؛ِ فإَنَّه يتََّ

۱۷۰/۷۵- أ تزَعَمُ أ نَّك جِرمٌ صَغِيرٌ / وَ فيك انطْوََی العْالمَُ الأْكبرَُ.

عبةََ في شَقٌّ القَْنَواتِ. يناميتُ أعمالَ الإنسانِ الصَّ لَ الدٌّ ۱۸۰/۷۵- سَهَّ

يتَْ عَلیَ نظِامِ الطَّبيعَةِ تعَدّيَ الظاّلمِينَ.» ۱۹۰/۷۵- قالَ الخَبيرُ: «إنَّكَ تعََدَّ

تاريخ امتحان: دی ۱۴۰۱رشته: ادبيات و علوم انسانیامتحان نهايی: عربی، زبان قرآن (۳)
۵رديف ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  نمرهمدت امتحان:
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